
(الصلاة على آل محمد الائمة والمھدیین (علیهم السلام) •
وموقع فاطمة (علیها السلام) منھا) .. 

صلوات بر آل محمد ائمه و مهدیین(علیهم السلام) و جایگاه 
فاطمه(علیها السلام) در آن	 

ذِیـنَ آمَـنوُا صَـلُّوا عَـلیَْھِ  قـال تـعالـى: ﴿إنَِّ اللهََّ وَمَـلائَـِكَتھَُ یـُصَلُّونَ عَـلىَ الـنَّبيِِّ یـَا أیَُّـھَا الَّـ
)، الـلھم صـلِّ عـلى محـمد وآل محـمد الائـمة والمھـدیـین وسـلم تسـلیماً،  1وَسَـلِّمُوا تسَْـلیِماً﴾(

ربـما ھـذه الـصلوات لا تـعجب الـبعض الـیوم، كـما لـم تـعجب مـن سـبقھم الـصلوات الـتي 
أوضـحھا رســول الله (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) لأمـتھ لـما كـانـت مـمتحنة بـآل محـمد (الائـمة) فـي 

أول زمان الاسلام. 
«(خــدا و فــرشــتگانــش بــر پــیامــبر صــلوات مــی فــرســتند. ای  می فرماید:  متعال  خداي 
کـسانـی کـه ایـمان آورده ایـد بـر او صـلوات فـرسـتید و سـلام کـنید و کـامـلاً تسـلیم او 
. «اللهم صلِّ علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما». امروزه چه بسا  2بـاشـید)»

عده اي این صلوات را نپسندند، همان طور که کسانی که پیش از آنها بودند نیز صلواتی که رسول 
خدا (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) براي امتش بیان کرده بود را خوش نداشتند؛ زیرا در زمان صدر اسلام، 

امت به وسیله ي آل محمد (ائمه) مورد امتحان و آزمایش قرار می گرفت. 

ورغـم أنّ الـنبي الأعـظم (صـــلی الله عـــلیه وآلـــه وســـلّم) قـد بـینّ لـھم حـتى كـیفیة الـصلاة عـلیھ، 
ونــھاھــم عــن الــصلاة الــبتراء، إذ قــال (صـــــلی الله عـــــلیه وآلـــــه وســـــلّم): (لا تــصلوا عــلي الــصلاة 
الـبتراء، فـقالـوا: ومـا الـصلاة الـبتراء ؟ قـال: تـقولـون الـلھم صـل عـلى محـمد وتـمسكون، 
)، نجـدھـم یـتعمدون تـرك ذكـر الآل  3بـل قـولـوا: الـلھم صـل عـلى محـمد وعـلى آل محـمد) (

كـما ھـو الـشائـع عـند أھـل الـسنة وخـصوصـاً الـوھـابـیة، أو إضـافـة مـن شـاءوا مـن الازواج 
والـصحابـة بـل حـتى الـصحابـة أجـمعین بـما فـیھم شـارب الخـمر والـمنافـق والـزانـي والـقاتـل 
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والـمقتول ، وكـأنـھم - سـبحان الله - یـصرّوا عـلى مـخالـفة أمـره وبـیانـھ صـــلی الله عـــلیه وآلـــه) 
(وسلّم. 

اگر چه پیامبر اعظم (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) حتی کیفیت صلوات فرستادن بر خود را براي ایشان 

بیان فرموده و آنها را از «صلوات بتراء» (ناقص و بریده) نهی کرده و فرموده است: «(صـلوات 
نـاقـص بـر مـن نـفرسـتید! پـرسـیدنـد: صـلوات نـاقـص چیسـت؟ فـرمـود: ایـن کـه بـگویـید 
بــلکه بــگویــید خــدایــا صــلوات  خــدایــا بــر محــمد درود بــفرســت و ســپس ادامــه نــدهــید؛ 
. با این حال برخی از آنها ذکر خاندان (آل) را عمداً  4فـرسـت بـر محـمد و بـر خـانـدان محـمد)»

و عامداً ترك می کنند. این عمل نزد اهل سنت و به ویژه وهابی ها شایع است. یا افراد دل بخواه 
خود، از همسران و اصحاب پیامبر و بلکه تمام صحابه که در میان آنها شراب خوار، منافق، زناکار، 
قاتل و مقتول بود را نیز به صلوات اضافه می کنند. سبحان االله! گویی آنها بر مخالفت با فرمان و 

سخن حضرت رسول (صلی الله علیه وآله وسلّم) سرسختانه اصرار دارند.  

وأمـا شـیعة الـمراجـع الـیوم فـھم أیـضاً یـریـدون إضـافـة مـا یحـلو لـھم إلـى الـصلوات، بـل 
راحـوا یـثقفون أتـباعـھم فـي أنـھم یـنبغي عـلیھم الـصلاة عـند ذكـر أسـماء قـادتـھم وكـبرائـھم، 

وھو الآخر أمر معروف لا یكاد ینكر. 
شیعه ي مراجع امروزي نیز مایلند آنچه را که خود می پسندند به صلوات اضافه کنند. حتی پیروان 
خود را با این فرهنگ بارمی آورند که شایسته است وقتی اسم رهبران و بزرگانشان به میان می آید 

بر رهبرانشان صلوات بفرستند؛ اکنون این رویه به معروفی انکارناپذیر، تبدیل شده است! 

إنّ الـصلاة عـلى محـمد وآلـھ الـكرام تـبقى واعـظاً حـیاً مسـتمراً، یشھـد عـلى جـفاء ھـذه 
الأمـة فـي أول زمـان الإسـلام وآخـره الـذي نـعیشھ، كـیف والمسـلمون جـمیعاً لا یـفقھون 
حـتى مـعنى ھـذه الـصلاة فـضلاً عـن أن آل محـمد (عـلیهم السـلام) مـغیبون عـن واقـع مـن یـدعـي 
الإسـلام مـطلقاً، بـل یـترفـع الـسني الشـیخي عـن الـروایـة عـنھم بـعد أن روى حـتى عـن قـتلة 
أمـیر الـمؤمـنین (عـلیه السـلام)، ویـترفـع الشـیعي الـمرجـعي عـن الأخـذ بـروایـاتـھم أو الأخـذ بـما 
یـعجبھ مـنھا ویخـدمـھ فـقط، وإلا مـن أیـن أتـینا نـحن بـروایـات المھـدیـین وكـل مـا یـرتـبط 
بـالمھـدي الاول تحـدیـداً مـن عشـرات الـروایـات فـي أمـھات كـتب الشـیعة، ألـیس مـن آل 

محمد (علیهم السلام) ؟ إذن، ما بالھم یستھزئون بھا إن كانوا فعلاً شیعة لھم ؟! 
صلوات بر محمد و خاندان گرامی آن حضرت، واعظی زنده و همیشگی است که بر جفاي این 
امت در صدر اسلام و همچنین روزهایی که ما در آن زندگی می کنیم گواهی می دهد. حال چه طور 
خاندان  که  حقیقت  این  از  جدا  نمی دانند  را  صلوات  این  معناي  حتی  مسلمانان  تمام  که  است 
محمد(عـلیهم السـلام) در واقع از نظر کسی که مدعی اسلام می باشد، به طور کامل غائب است؛ سنیّ 
شیخی که حتی از قاتلان امیرالمؤمنین(عـلیه السـلام) روایت نقل می کند، از بیان روایت اهل بیتعـلیهم) 
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(السـلام پرهیز می کند. شیعه ي مرجع گراي امروز نیز از به کارگیري روایات آنها پرهیز می کند؛ و یا 

فقط آن چیزهایی را که مورد پسندش است و در راستاي اهداف و امیال او می باشد به دست 
می گیرد. در غیر این صورت، ما روایات مربوط به مهدیین و به ویژه هر آنچه به مهدي اول مربوط 
می شود که از ده ها روایت موجود در کتاب هاي اصلی شیعه نقل کرده ایم را از کجا آورده ایم؟! آیا 
اینها از آل محمد(عـلیهم السـلام) نیست؟ اگر آنها واقعاً شیعه ي آل محمد(عـلیهم السـلام) هستند پس چرا 

با تمسخر و استهزا با آن برخورد می کنند؟! 

وعـلى أي حـال، یـشكل الـبعض عـلینا ویـقول: لـماذا تـخصصون الائـمة والمھـدیـین 
بـالـذكـر فـي الـصلاة ، وھـذا الـتخصیص یـمنع عـن الـتعمیم وشـمول الـصلاة لـفاطـمة عــلیها) 

(السلام مع أنھا من الآل الأطھار. 

به هر حال، برخی بر ما اشکال می گیرند و می گویند: چرا در صلوات، اختصاصاً ائمه و مهدیین را 
یاد می کنید و حال آن که این تخصیص مانع از تعمیم و شمول حضرت فاطمه(عـلیها السـلام) که جزو 

خاندان طاهرین است می شود.  

وفـي ھـذا كـنت قـد سـألـت الـعبد الـصالـح (عــلیه الســلام)، فـقلت: ھـل یـمنع الـتخصیص فـي 
الصلاة على الأئمة والمھدیین من أن یشمل فاطمة (علیها السلام).  

در این مورد از عبد صالح(عـلیه السـلام) سؤال کردم و گفتم: آیا تخصیص در صلوات بر ائمه و 
مهدیین، مانع از شمول فاطمه(علیها السلام) است؟  

فـأجـابـني (عـــلیه الســـلام): (الـتخصیص لا یـمنع الـتعمیم، ولـم نـقل لأحـد ھـذه ھـي الـصیغة 
وغـیرھـا لا یـجوز بـل فـي الـمتشابـھات كـتبت الـصلاة بـصورة أخـرى، وإنـما ھـنا نـحن 
نـخصص لـنثبت حـقاً یـریـدون ھـؤلاء الشـیاطـین تـضییعھ، وھـو حـق خـلفاء الله فـي أرضـھ 
)، فھـل أن الأئـمة  5مـن الأئـمة والمھـدیـین، وفـي الأدعـیة خـصص الأئـمـة (عــــلیهم الســــلام) (

أخطأوا بالتخصیص، وحاشاھم ؟!!). 

ایشان(عـلیه السـلام) پاسخ دادند: «تخصیص مانع از تعمیم نیست و ما به کسی نگفته ایم که فقط 
این روش درست است و غیر از آن جایز نمی باشد؛ بلکه در کتاب متشابهات، صلوات به گونه اي 
دیگر را نیز بیان کرده ایم. ما در اینجا از آن رو چنین تخصیصی به کار می بریم که می خواهیم حقیّ 

5. فـي كـثیر مـن الادعـیة والـصلوات خـصص الائـمة (عــلیهم الســلام)، وعـلى سـبیل الـمثال صـلوات عـصر الجـمعة كـما رواھـا الشـیخ عـباس 

القمي عن السید ابن طاووس، انظر: مفاتیح الجنان/ أعمال عصر یوم الجمعة.



را که این شیاطین، به دنبال ضایع کردن آن هستند را اثبات کنیم؛ و آن حقّ جانشینان الهی از ائمه 
. آیا می شود گفت که ائمه  6و مهدیین(عـلیهم السـلام) بر زمین است. در ادعیه نیز ائمه تخصیص داده اند

در تخصیص اشتباه کرده اند؟!!  هرگز چنین نیست!». 

 * * *

6 - در بسیاری از ادعیھ و صـلوات ھـا، ائـمھ(عــلیهم الســلام) تخصیص یافـتھ انـد. یک نـمونـھ آن صـلوات عـصر جـمعھ اسـت کھ شیخ عـباس قمی از 

سید ابن طاووس روایت نموده است. نگاه کنید بھ مفاتیح الجنان، اعمال عصر روز جمعھ.


